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 ؟ ؛ معيار شخصي يا نوعي مبالاتي معيارهاي سنجش بي

  1نژاد صادق منتي
  چكيده

، معيارهاي شخصي و نوعي از جمله معيارهاي مهم براي احراز  در حقوق كيفري
معيار شخصي احراز مسؤوليت كيفري صرفاً بر شخص .  مسؤوليت كيفري هستند

، معيار نوعي  ر نقطه مقابلد.  و ساختار ذهني او تمركز دارد ، ويژگي شخصي  مرتكب
، بر  نظر فرد مرتكب براي احراز مسؤوليت كيفري، بدون توجه به خصايص و نقطه
بر همين اساس، .  نمايد مقايسة رفتار مرتكب با يك فرد معقول در شرايط وي تأكيد مي

شود كه معيار اين  ، اين سؤال مطرح مي مبالاتي پزشكي در حقوق كيفري در سنجش بي
؟ مطالعه در نظام حقوقي ايران و برخي  ايد معيار شخصي باشد يا نوعيسنجش ب

به عبارت .  دهد كه معيار غالب در اين زمينه معيار نوعي است كشورهاي ديگر نشان مي
اي باشد كه از استانداردهاي رفتاري كه از  ديگر در صورتي كه رفتار پزشك به گونه

مبالاتي  تر باشد او مرتكب بي  پايينيك پزشك معقول و متعارف در شرايط مشابه 
گرديده است، خواه او از منظر فردي حداكثر تلاش را در انجام اقدامات پزشكي معمول 

 .كرده يا نكرده باشد

  
 كليدي واژگان

،  ، معيارهاي شخصي و نوعي مبالاتي پزشكي ، بي ، مسؤوليت كيفري حقوق كيفري
  .سازي معيار نوعي فردي
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  ؟ ؛ معيار شخصي يا نوعي مبالاتي معيارهاي سنجش بي
مبالاتي كيفري از  برانگيز و مورد مناقشه در زمينة بي يكي از موضوعات بحث

در .  مبالاتي است مبالاتي پزشكي عبارت از معيارهاي سنجش و ارزيابي بي جمله بي
مبالاتي كيفري را با چه معيار يا معيارهايي  اين زمينه سؤال اساسي آن است كه بي

براي پاسخ به اين سؤال علماي حقوق .  دهند د سنجش و ارزيابي قرار ميمور
اعمال هر يك از معيارهاي .  اند دو معيار شخصي و نوعي را معرفي كرده  كيفري

.  مبالاتي داراي نتايج و پيامدهاي خاص خود است فوق براي سنجش و ارزيابي بي
رهاي شخصي و نوعي را به در سطور ذيل ابتدا كلياتي از مباحث مربوط به معيا

گذاريم و در ادامه كاربرد هر يك از اين معيارها را در سنجش  بحث و بررسي مي
  .كنيم مبالاتي پزشكي بررسي مي بي

  

  كلياتي پيرامون معيارهاي شخصي و نوعي: مبحث اول
ترين معيارها در عرصة حقوق كيفري  معيارهاي شخصي و نوعي از كاربردي

ي مذكور در حداقل چهار مورد و زمينه در مقابل هم قرار معيارها.  باشند مي
 ).506 ، ص2000فلچر، . پي. جورج (.  گيرند مي

معياري با كاربرد عمومي است اما معيار شخصي تنوع ) عيني(ـ معيار نوعي 1
شوند در نظر  هوش و تربيت شخصي را كه موجب تنوع رفتار مي  ، شمار مزاج بي
  . گيرد مي

، فكر  كه آيا عامل نظر از اين جنبه بيروني داشته و قطع) عيني( ـ معيار نوعي2
نمايند اما معيار شخصي بر وضعيت  ، عمل مي داده يا نه كرده كار درستي انجام مي

  . ذهني فرد تأكيد دارد
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طور مجرد و  بر نفس غيرقانوني و خطا بودن عمل به)  عيني (ـ معيار نوعي 3
  . نمايد صي بر مقولة قابليت انتساب تأكيد ميانتزاعي تأكيد دارد و معيار شخ

ـ يك معيار زماني نوعي است كه مبتني بر امور واقعي باشد و زماني شخصي 4
  . است كه مبتني بر يك قضاوت و داوري ارزشي باشد

و به عبارت   »شخص مرتكب «نقطة اتكاي معيار شخصي در حقوق كيفري 
، شخص زماني مسؤول تلقي  معيار است و مطابق اين »همان شخص مرتكب «بهتر 
تئوري انتخاب كه .  كرده باشد »انتخاب «شود كه ارتكاب عمل مجرمانه را  مي

» علم و باور «و  »قصد «تئوري غالب و مسلط در حقوق كيفري است بر دو پاية 
). 128، ص 1991؛ آندره اشورث، 22-19، صص1996داف، .اي.آر(. فرد مرتكب قرار دارد

هارت تأكيد دارند كه تحميل مسؤوليت كيفري بر افرادي كه قادر به افرادي مثل 
، ناعادلانه  اند شود نبوده اجتناب از رفتاري كه منجر به تحميل مسؤوليت كيفري مي

  ).128، ص1979گروس، .اچ(.  است
شود و به  در رويكرد فوق، خواستن امر مجرمانه، محصول انتخاب فرد دانسته مي

). 213، ص 1384فلچر،  (.  مدار تعبير شده است  رويكرد تمايلهمين جهت از آن به 
، صرفاً رفتارهايي  يكي از نتايج مهم اين تئوري آن است كه براساس آن

مطابق اين .  ها در حيطة كنترل فرد باشد شوند كه انجام آن آور تلقي مي مسؤوليت
  ، و اتفاق باشدچه خارج از كنترل فرد قرار دارد و ناشي از شانس  آن  ، رويكرد

  .آور نخواهد بود مسؤوليت
بايد گفت شخص  »علم و آگاهي «در خصوص پاية دوم اين تئوري يعني 

صرفاً در قبال آن دسته از رفتارهاي خود مسؤول و پاسخگوست كه بر پاية علم و 
  ).7، ص1390نژاد،  منتي (. آگاهي شكل گرفته باشند
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اگر نقطة اتكاء معيار شخصي شخص .  ، معيار نوعي قرار دارد در نقطة مقابل
نقطة اتكاء و  ، در معيار نوعي  ، معياري فردي است و معيار مسؤوليت   مرتكب باشد

  . ، معياري اجتماعي است معيار تحقق مسؤوليت
  

  مبالاتي پزشكي با معيار شخصي محض سنجش بي: بند اول
ذهني نيز تعبير شده  ها از آن به معيار كه گاه در برخي موقعيت (در معيار شخصي 

، تمام توجه معطوف به همان فردي است  ، براي سنجش و اريابي يك مقوله ) است
سازي و توسل به  كه در معرض قضاوت و داوري قرار دارد و از هرگونه شبيه

مراد از معيار  «:  گويد دكتر محمود نجيب حسني مي.  شود گرايي اجتناب مي فرض
شده از فرد در يك زمان معين با رفتاري است كه  ، مقايسه رفتار صادر شخصي

تر از احتياط و مراقبتي  پس اگر اين رفتار كم.  زده است عادتاً از همان فرد سر مي
خطا به وي نسبت داده ... زند  باشد كه عادتاً در چنين شرايطي از وي سر مي

  ).597شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص (. »شود مي
هاي فرد اعم  ، خصايص و ويژگي ها ، مبناي تمام داوري ر شخصيدر اعمال معيا

به عنوان مثال در يك موضوع پزشكي براي قضاوت در .  از مثبت و منفي است
، همان پزشك خاص  كه آيا پزشك مورد بحث مرتكب غفلت شده يا نه مورد اين

اعمال معيار  در حوزة.  گيرد اش مبناي قضاوت و داوري قرار مي و توانائي و ناتواني
، براي رفع مسؤوليت از شخص كافي است كه او از تمام ظرفيت و  مورد بحث

،  توان خود استفاده نموده و همة تلاش علمي و عملي خود را به كار برده باشد
تر از استاندارد پذيرفته شده براي افراد معقول و  خواه چنان تلاش و كوششي پايين
به عنوان مثال، .  حتي بالاتر از اين استاندارد باشد متعارف در آن رشته باشد و خواه

نظر داراي توانايي فردي و شخصي بالاتر از استاندارد تعريف  اگر پزشك مورد
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، اما او تمام توان علمي خود را به كار نبرده  شده براي افراد معقول و متعارف باشد
ندارد معقول و متعارف بالاتر از استا  حال همين اندازه از تلاش علمي باشد با اين

، مسؤول  مراقبت پزشكي يا در آن سطح باشد، چنين پزشكي مطابق معيار شخصي
بحث داراي توان و ظرفيت علمي  در نقطة مقابل اگر پزشك مورد.  شود تلقي مي

اش باشد  معمولي باشد، رفتار چنين پزشكي مادام كه در حد و اندازة توان شخصي
مورد توقع از افراد معقول و متعارف يا استانداردهاي واحد  تر از استاندارد ولو پايين

بديهي .  آور نخواهد بود ، مسؤوليت شده براي آن فعاليت باشد و يكسان تعريف
است تكيه بر اين معيار مطابق با اقتضاي حرفة پزشكي كه مستلزم رفتار منطبق با 

  . باشد اي است نمي استانداردهاي حرفه
  

  بالاتي پزشكي با معيار نوعي محضم سنجش بي: بند دوم
، انصراف نگاه و توجه  مبالاتي با اعمال معيار نوعي نقطة اتكاي اصلي در سنجش بي

اين فرد فرضي .  از فرد مرتكب و معطوف نمودن توجه به يك فرد فرضي است
.  تعبير شده است »انسان معقول و متعارف «در حقوق كيفري و حقوق شبه جرم به 

ه در اصل در حقوق شبه جرم مطرح شده است، ريشه در پروندة اين مفهوم ك
، انسان معقول  در اين پرونده قاضي گرير.  دارد 1933مشهور هال عليه بروكلند در 

از نظر او .  دهد و متعارف را فردي دانسته كه كارهاي متعارف و روزانه را انجام مي
، عصر با لباس آستين  اختهاين فرد كسي است كه در خانه به مطالعة روزنامه پرد

كردن چمن محوطة منزلش  دارد و به كوتاه  ميزني را بر كوتاه ماشين چمن
  ).131، ص2003موران،  (.  پردازد  مي

، مفهومي ثابت  با اين حال بايد توجه داشت كه مفهوم انسان معقول و متعارف
و از نظر بحث  اين مفهوم گاه در حوزة امور عادي و عمومي.  و تغييرناپذير نيست
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شود و گاه در سطح و حوزة امور تخصصي  حاضر در حوزة غفلت عادي مطرح مي
در حوزة .  گيرد اي مورد بحث قرار مي و از نظر بحث حاضر در حوزة غفلت حرفه

، يك فرد داراي دانش و  ، انسان معقول و متعارف مورد قياس اي غفلت حرفه
، رفتار يك  پزشكي با معيار نوعيمبالاتي  در سنجش بي.  مهارت پزشكي است

پزشك را با رفتار يك انسان معقول و متعارف در اين حوزه يعني با يك پزشك 
رفتار چنين پزشكي . دهند طور مجرد و نوعي مورد مقايسه قرار مي متعارف به

ها و استانداردهاي مرسوم در علم پزشكي را  شود كه رويه زماني معقول دانسته مي
، شاكي بايد نشان دهد كه  مبالاتي پزشكي براي اثبات بي. اشدرعايت نموده ب
نياز براي رفتار مورد نظر بوده   تر از استاندارد مراقبت مورد ، پايين اقدامات متهم

استاندارد مراقبت قابل اعمال براي حرفة پزشكي همان است كه توسط مك .  است
وان معيار بولام شناخته اعلام شد و به عن 1957ناير در پرونده بولام در سال 

شده توسط   چه يك پزشك مطابق روية پذيرفته مطابق اين قاعده، چنان.  شود مي
جمعي از افراد مسؤول در حرفة پزشكي كه در آن مورد خاص مهارت دارند عمل 

مالكولم خان، ميچل رابسون، كريستينا  (. شود مبالاتي تلقي نمي كرده باشد، مرتكب بي
  ).155، ص 2002اسويت، 

، به ويژه معيار نوعي محض معياري است كه در هنگام  منظور از معيار نوعي
، مورد توجه  هاي شخصي فرد مورد قياس ها و ويژگي ، هيچ يك از جنبه اعمال آن
مثلاً يك  (سنجش و ارزيابي رفتار فردي خاص  جا براي  در اين.  گيرد قرار نمي
اقدام به خلق يك انسان فرضي   ) ا كارشناس، داور ي قاضي (گر  فرد مقايسه  ) پزشك

نمايد  و خيالي نموده و براي اين فرد اقدام به ايجاد استانداردهاي حداقلي رفتاري مي
در صورتي كه .  تا رفتار واقعي فرد مورد ارزيابي را با اين فرد فرضي مقايسه نمايد

دانيم  مبالات مي را بي تر از آن استانداردهاي رفتاري باشد، او رفتار اين فرد، پايين



  

 

  1386پاييز ،، شماره دوماولسال                   فصلنامه حقوق پزشكي/   113

 بي
ش

سنج
ي 
رها

عيا
م

 
تي
بالا

م
 

عي
 نو
ي يا

خص
ر ش

عيا
؛ م

؟ 
 

كه آن فرد از منظر شخصي و فردي تمام توان و تلاش خود را به كار برده  ولو آن
كه به هر دليلي امكان عملي انطباق با آن استانداردهاي حداقلي را  باشد و يا اين
  . نداشته باشد

 
  شده مبالاتي پزشكي با معيار نوعي شخصي  سنجش بي: بند سوم
،  فته شد به هنگام اعمال معيار نوعي، براي ارزيابي رفتار افرادگونه كه گ همان

هاي فردي كساني كه در صدد سنجش و ارزيابي  بدون توجه به خصايص و ويژگي
پارچه و يكسان براي همگان ايجاد  ، يك مدل رفتاري يك ها هستيم رفتار آن

عدم توجه به  پس.  سنجيم نموده و رفتارهاي افراد مختلف را بر اساس آن مدل مي
به گفته اريك .  ، جوهره معيار نوعي است هاي فردي و شخصي افراد ويژگي
هاي بين مردم را به نفع ايجاد يك  تفاوت  طور سنتي به  ، ، حقوق كيفري كالوين

كه بر اساس آن تمام افراد متهم مورد سنجش قرار   استاندارد واحد ارزيابي
  . گيرد ، ناديده مي گيرند مي

ك چنين سرسختي و عدم انعطافي كه جوهرة معيار نوعي است با بدون ش
ترين كاركرد دستگاه قضا و داوري يعني نيل به عدالت همخواني نداشت و  اساسي

ناپذيري معيار نوعي  هايي براي كاستن از انعطاف همين امر موجب شد تلاش
،  ر نوعينمودن معيا ، براي عادلانه  چنين بود كه در گذر زمان.  صورت پذيرد

نمونة بارز اين .  هاي فردي به وجود آمد گرايش به سمت پذيرش برخي از ويژگي
در اين پرونده لرد ديپلاك .  شاهد هستيم 1978رويكرد را در پروندة كمپلين در 

. « جنس و هم سن متهم باشد فرد معقول و متعارف كسي است كه هم «: گفت
هايي فراتر از  گام 2001ة مورگان در در پروند. )49، ص 2008كميسيون حقوقي،  (

...   «: پروندة كمپلين برداشته شد و اكثريت مجلس اعيان انگليس مقرر داشتند
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مورد )  در سنجش و ارزيابي رفتار فرد مرتكب (بايد ... تمام خصايص فردي متهم 
  . »...توجه و ملاحظه قرار گيرند 

رفتار مرتكب با اعمال با تحولات فوق، دست كم در حال حاضر براي سنجش 
به عنوان مثال، .  گيرد ، دو خصيصة جنس و سن مورد توجه قرار مي معيار نوعي

رفتار يك مرتكب زن با سن پايين با رفتار فردي فرضي كه هم جنس و هم سن 
  . شود او باشد يعني با يك زن هم سن و سال خود سنجيده مي

زي معيار نوعي صورت سا رغم تحولات و تطوراتي كه در حوزة فردي علي
گرفته، در خصوص موضوع بحث اين نوشتار يعني سنجش رفتار يك پزشك براي 

گونه كه در  سازي معيار نوعي آن ، قابليت فردي مبالاتي مبالاتي يا عدم بي احراز بي
به عبارت ديگر رفتار يك پزشك مرد را .  شدني نيست سطور فوق آمد انجام 

زن و بالعكس و نيز رفتار يك پزشك جوان را ممكن است با رفتار يك پزشك 
دليل اين امر آن .  ممكن است با رفتار يك پزشك مسن مورد مقايسه قرار داد

معيار نوعي به صنف و سنخ حرفه   ) و نه عمومي (است كه در حوزة امور تخصصي 
قاضي ماستيل در دعواي ويلشر .  كند نه شخص عامل و متصدي آن حرفه توجه مي
تكليف مراقبت نه به يك فرد بلكه به پستي   «استدلال كرد  1987كس در عليه اس

 )69، ص1386كاتوزيان، جنيدي و غمامي،  ( . « شود كه متصدي آن شده است مربوط مي
خطاي  (مبالاتي پزشكي  با اين حال اين به معناي آن نيست كه در حوزة بي

در اين حوزه، معيار .  ست، معيار نوعي كماكان همان معيار نوعي محض ا ) پزشكي
سازي گرايش داشته است  مبالاتي به شكل ديگري به سمت فردي نوعي سنجش بي

كه از جمله مباحث مهم در «  شرايط و موقعيت مشابه  «كه عبارت است از مقوله 
كه در تعريف معيار نوعي گفته شد  توضيح اين.  مقولة اعمال معيار نوعي است

رت است از مقايسة رفتار فردي واقعي با رفتار فردي موضوع اصلي در اينجا عبا
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سازي معيار نوعي در  فردي. معقول و متعارف فرضي در شرايط و موقعيت مشابه او
مبالاتي پزشكي هم دقيقاً به وجود همين عبارت و شروط مندرج  حوزة سنجش بي

ي و مبالاتي پزشك امروزه قاعدة مسلط و رايج در خصوص بي.  گردد در آن بر مي
سنجش آن با معيار نوعي آن است كه فعاليت يك متخصص پزشكي با يك 

مورد مقايسه «  همان جامعه يا جامعه مشابه  «شخص هم شأن و هم جايگاه وي در 
.  الذكر در دعواي نووي عليه كيشاووكي به كار رفت ديدگاه فوق.  گيرد قرار مي

دهد  كاهد و اجازه مي وعي ميناپذيري غيرمعقول معيار ن چنين ديدگاهي از انعطاف
مبالاتي پزشكي مطابق معيار  ها و امكانات يك جامعه در سنجش بي كه محدوديت

  . نوعي مورد توجه قرار گيرد
توان از منظر  مورد بحث را مي  سازي معيار نوعي در حوزة همچنين فردي

ر راست است كه در معيا.  ديگري يعني از جنبة سلبي آن مورد توجه قرار داد
شده براي افراد نوعي  ، عدول فرد مرتكب يك عمل از استانداردهاي تعيين نوعي

گيرد اما از جنبة سلبي  قرار مي  و مدني ـ جامعه معيار تحميل مسؤوليت كيفري ـ 
هاي شخصي خاص و  ها و صلاحيت قضيه ممكن است فردي كه داراي توانايي

هاي فردي را كاملاً به  توانايي فردي بوده و در رفتار ارتكابي خود اين منحصر به
هاي  شده و مراقبت هاي اعمال كار نگرفته است حتي اگر همان ميزان از توانائي

،  عمل آمده توسط او بالاتر از استانداردهاي رفتاري متعارف و معمول باشد به
بر اين اساس به عنوان مثال پزشك متخصصي كه معلومات .  شود مسؤول تلقي مي
كه احتياط و مراقبتي را  پزشك متخصص معمولي است به بهانة اين او بيش از يك

كار بسته است موجب رفع مسؤوليت  رود به كه از يك پزشك معمولي انتظار مي
  . شود از او نمي
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مبالاتي پزشكي  سازي معيار نوعي در بحث بي در هر حال در خصوص فردي
جا بايد توجه  در اين.  گرفت بايد از افراط و تفريط اجتناب نمود و جانب اعتدال را

يك .  هاي درمان وجود دارد اي از شيوه داشت كه در علم پزشكي تنوع و گستره
متصدي حرفة پزشكي در انتخاب يك شيوة درماني از ميان دو يا چند شيوة 

توان او را براي انتخاب يك  شده درماني مجاز بوده و از اين لحاظ نمي شناخته 
  . ي فوق مورد سؤال قرار دادها شيوه از ميان شيوه

هاي علم  ، پزشك وظيفه دارد خود را با پيشرفت دانان به اعتقاد برخي حقوق
هاي اخير علم  پزشكي منطبق نمايد اما نيازي نيست كه دانشي فراگير از پيشرفت

هاي مطروحه در مجلات پزشكي را  حل پزشكي داشته باشد و تكليفي ندارد تمام راه
  . كه استاندارد و رويه مورد عمل باشد ر اينبه كار گيرد، مگ

گونه كه در پرونده آمده است برخي اشخاص حسب  از طرف ديگر همان
كنند  كنند هر راهي را كه طي مي طور افراطي بزدل هستند و تصور مي طبيعتشان به

تر بوده از  ديگران داراي طبيعت و مزاج شجاعانه.  توسط شير محاصره شده است
باكانه حتي آشكارترين خطرها را ناديده  طور بي مور كوتاهي كرده يا بهبيني ا پيش
انساني است كه عاري از )  به ويژه در حرفة پزشكي  (اما انسان معقول .  گيرند مي

  . باشد خصايص افراد بيش از حد جسور و بيش از حد ترسو نمي
  

  مبالاتي پزشكي در حقوق تطبيقي هاي سنجش بي معيار: مبحث دوم
  آمريكا: ند اولب

نظر دارند كه  ، علماي حقوق اين كشور در يك مسأله اتفاق در نظام حقوق آمريكا
احتياطي عادي كه در مسؤوليت شبه جرم  مسؤوليت كيفري چيزي بيش از بيدر 

كه اين چيز اضافي چيست امري مورد  اما اين.  باشد مطرح است مورد نياز مي
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خطر   «تر ممكن است عبارت از يك  اند اين چيز بزرگ ؛ برخي گفته اختلاف است
اند  گاهي گفته.  جرم باشداحتياطي موضوع شبه  يعني درجة بالاتري از بي«  تر بزرگ

توسط مرتكب باشد و نهايتاً » لزوم درك ذهني خطر  «تر شايد  اين چيز بزرگ
  . شايد تركيبي از اين دو مدنظر باشد

نظري در  چندان اختلاف »مبالاتي بي «، در خصوص مقولة  بر خلاف مقولة فوق
تي عبارت از مبالا شود كه بي مبالاتي گفته مي بين نيست چرا كه در تعريف بي

باري است كه منطبق با الگوي رفتاري مورد توقع از افراد محتاط و  انجام عمل زيان
  . دورانديش جامعه نيست

قانون جزاي نمونه  02/2) 2(با توجه به تعريف فوق و نيز با عنايت به مادة 
مبالاتي در معناي عام و خاص آن در حقوق آمريكا  بايد گفت معيار احراز بي

در ارتباط با عنصر مادي يك  «: در مادة قانوني فوق آمده است.  نوعي استمعيار 
بايست نسبت به خطري  مبالاتي عمل كرده است كه مي ، هنگامي شخص با بي جرم

، آگاه  تواند از آن ناشي شود اساسي و غيرموجه كه در رفتار او وجود دارد يا مي
شدتي برخوردار باشد كه كوتاهي چنان ماهيت و  اين خطر بايد از آن.  بوده باشد
، با توجه به ماهيت و هدف رفتار وي و شرايط و اوضاع و احوالي  بيني آن در پيش

، انحرافي شديد از مراقبتي باشد كه يك انسان معقول  كه براي او شناخته شده بوده
شود  گونه كه ملاحظه مي همان . « آورد و منطقي در آن شرايط معمولاً به عمل مي

انحرافي شديد از ...  «و نيز عبارت   »...آگاه بوده باشد ... بايست  مي  «رت عبا
مراقبتي باشد كه يك انسان معقول و منطقي در آن شرايط معمولاً به عمل 

گذارد كه معيار قابل عمل در كشور آمريكا معيار  ترديدي باقي نمي» آورد مي
  .نوعي است
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  انگليس: بند دوم
س همواره بر اين نكته تأكيد شده كه مسؤوليت كيفري بايد در نظام حقوقي انگلي

وجود اين اصل كلي در نظام حقوقي اين كشور .  مبتني بر عنصر رواني ذهني باشد
هاي مبتني بر معيارهاي نوعي و عيني جنبه محدود و استثنايي  سبب شده مسؤوليت

، مسامحه و  اهمال (مبالاتي  ، بي به همين دليل در حقوق اين كشور.  داشته باشند
پاية عامي براي تحميل مسؤوليت كيفري جز در مورد جرايم رانندگي )  غفلت

با وجود اين در نظام حقوقي . بدون توجه و دقت لازمه و قتل غيرعمدي نيست
مبالاتي عبارت از  بي «: اند مبالاتي گفته دانان اين كشور در تعريف بي انگليس حقوق

كميسيون حقوقي انگليس .  »ردهاي عيني مراقبت استقصور از انطباق با استاندا
افتد كه فرد  مبالاتي زماني اتفاق مي بي «: نيز در تعريف مشابهي چنين آورده است

، مهارت يا بصيرتي كه يك انسان معقول در شرايط وي به عمل  از اعمال مراقبت
قي با توجه به توضيحات فوق روشن است در نظام حقو. »آورد قصور ورزد مي

مبالاتي در معناي عام و خاص آن منطبق با يك  انگليس سنجش و ارزيابي بي
در نتيجه اگر مشخص شود رفتار يك فرد پزشك .  پذيرد معيار نوعي صورت مي

داراي انحراف از استانداردهايي باشد كه از يك پزشك در شرايط وي مورد انتظار 
  . دشو مبالاتي ارزيابي مي است رفتار او مبتني بر بي

  
  فرانسه: بند سوم

لا كه مصاديق متعددي براي خطا شامل  در نظام حقوقي فرانسه بر خلاف نظام كامن
بيني شده كه هر كدام داراي  مبالاتي و مانند آن پيش ، بي پروائي ، بي احتياطي بي

در اين . شود ، چنين تكليفي ديده نمي باشند هاي مختص به خود مي عناصر و ويژگي
است و تمايزي بين » خطا «واني جرايم غيرعمدي منحصر به عنصر كشور عنصر ر
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قانون  121- 3در اين كشور مادة .  مبالاتي و غفلت ديده نشده است احتياطي و بي بي
.  تغييراتي در قانون كيفري سابق ايجاد نموده است 2000ژوئيه  10كيفري مصوب 
كرد مراقبت معمول را  ي، اين شخص مرتكب بود كه بايد ثابت م مطابق قانون قبلي

به عمل آورده و مرتكب خطا نشده است اما در قانون جديد، مسؤوليت اثبات دليل 
به عبارت .  العموم يا شاكي خصوصي قرار گرفته است عهدة مدعي طور كامل بر به

، خطا هنگامي وجود خواهد داشت كه ثابت شده باشد  ديگر مطابق قانون اخير
  . را به كار نبرده است هاي معمول مرتكب مراقبت

آيد كه در  قانون كيفري فرانسه چنين بر مي 121-3در مادة » معمول «از لفظ 
مبالاتي نه يك معيار شخصي  اين كشور نيز معيار سنجش انواع خطا و از جمله بي

  .بلكه معيار نوعي است
  

  مصر: بند چهارم
كان و دانان مصري نظير جندي عبدالملك در خصوص مسؤوليت پزش حقوق

از نظر اين .  اند جراحان و معيارهاي احراز آن قائل به پذيرش معيار نوعي بوده
كه مستلزم داشتن مدرك علمي  ، تصدي به حرفة پزشكي علاوه بر اين دانان حقوق

است در كنار آن لازم است فرد پزشك آگاه به اصول و فنون پزشكي بوده و 
براي پاسخ به اين مسأله كه آيا فلان  به نظر اين عده.  ممارست كافي داشته باشد

پزشك يا جراح مرتكب خطا شده يا نه بايد ديد كه آيا يك پزشك هم كفو او 
؟ او به درستي  شود يا خير كه جهد و تلاش فراواني دارد مرتكب چنين عملي مي

گونه جهلي است كه براي هر  آن)  پزشكي (گويد كه اگر جهل به اصول فن  مي
توان  ، علم آن پزشك را نمي كند وجود داشته باشد ن مبادرت ميكسي كه به آن ف

دكتر جلال ثروت نيز با بياني ديگر تأكيد . آور دانست خطا و در نتيجه مسؤوليت
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كه پزشك اصول علم پزشكي را رعايت نموده باشد فعل او عاري  نموده كه مادامي
فنون شايع و رايج  ، همان بديهي است منظور از اصول علمي. شود از خطا فرض مي

كه بايد از فنون شايع پزشكي  فرد پزشك علاوه بر اين.  در علم پزشكي است
، متعارف و  اي عمل نمايد كه يك پزشك معقول گونه استفاده نمايد لازم است به

  . نمايد محتاط در شرايط وي عمل مي
  

  مبالاتي پزشكي در حقوق ايران معيارهاي سنجش بي: مبحث سوم 
گونه تفكيك و تمايزي بين اجزاي  حقوقي ايران همانند فرانسه هيچدر نظام 

در قانون .  شود متشكلة خطا به عنوان عنصر رواني جرايم غيرعمدي ديده نمي
،  مبالاتي ، بي احتياطي مجازات اسلامي در مواد مختلفي به مصاديقي از خطا شامل بي

از .  د آن اشاره شده است، عدم رعايت مقررات مربوط به امري و مانن عدم مهارت
قانون مجازات ) 616(و مادة ) 295(مادة ) 3(توان به تبصرة  جمله اين مواد مي
: قانون مجازات اسلامي جديد آمده است) 144(در مادة .  اسلامي اشاره نمود

و در تبصرة » ... تحقق جرايم غيرعمدي منوط به احراز تقصير مرتكب است  «
،  مسامحه.  مبالاتي است احتياطي و بي تقصير اعم از بي «: هذيل اين ماده مقرر شده ك

از مصاديق    ها ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آن غفلت
  . »شود مبالاتي محسوب مي احتياطي يا بي بي

هرگاه پزشك در معالجاتي  «: قانون جديدالتصويب آمده است  )499(در مادة 
كه  ، ضامن ديه است مگر آن لف يا صدمه بدني گردددهد موحب ت كه انجام مي

كه قبل از معالجه برائت  عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين
  .»...باشد و مرتكب تقصيري هم نشود گرفته 
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ي به آن هستيم اين است كه معيار احراز يگو جا در پي پاسخ سؤالي كه در اين
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت در نظام   ؟ كدام استمبالاتي پزشكي در ايران  بي

، همانند ساير مصاديق  حقوقي ايران معيار پذيرفته شده براي سنجش رفتار مرتكب
،  ، با سكوت قانون در نظام حقوقي ايران.  ، معيار نوعي است احتياطي خطا نظير بي

ت و در اين زمينه بر معيار احراز خطا را معيار نوعي دانسته اس رويه قضائي ايران 
  . نقش عرف و عادت به عنوان عنصر مقوم معيار نوعي تأكيد و تصريح شده است

: آمده بود كه ) 319(، در مادة  در زمان حاكميت قانون مجازات اسلامي سابق
هايي كه شخصاً انجام  هرگاه طبيبي اگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه «
كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث  يرا صادر م دهد يا دستور آن مي

همين ) 60(در مادة . »تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است
چه طبيب قبل از شروع  چنان «: قانون در موضع متفاوت ديگري آمده بود كه

درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن 
و در سوي » فرض ضمان «راط و تفريط كه در يك سوي آن اين اف. »نيست

شود ناشي از تلاش نافرجام مقنن در  ديده مي» قيد و شرط برائت بي«ديگر آن 
دكتر كاتوزيان با توجه به نتايج ناروائي كه . پيوند مباني فقهي و حقوق عرفي بود

قانون مجازات ) 319(آمد قائل به اين بودند كه بايد مادة  از فرض ضمان به بار مي
  . اسلامي را به نحو مضيق تفسير كرد

قانون مجازات اسلامي جديد هم فرض ضمان ) 499(امروزه با تصويب مادة 
منتفي شده است و هم به ترديداتي كه در خصوص مسؤوليت پزشك مقصري كه 

نص صريح مادة .  از بيمار يا اولياي او برائت اخذ نموده بود پايان داده شده است
رالذكر حكايت از آن دارد كه اخذ برائت و عدم مسؤوليت منصرف به عدم اخي

به عبارت ديگر اخذ برائت قبل از درمان به موارد خطاي پزشكي . تقصير است
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 -64ديوانعالي كشور در دادنامة شمارة ) 26(البته قبلاً شعبة .  كند تسري پيدا نمي
اجازه عمل جراحي در  «: همين مطلب را چنين تصريح نموده بود كه 20/1/1370

» انگاري انجام نشده باشد گردد كه قصور و سهل مواردي موجب سقوط ضمانت مي
اي شاغلين  نامة انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه آيين ) 3(و   )2(در مواد 

هاي پزشكي بر انجام تلاش حداكثري و رعايت نظامات دولتي صنفي و  حرفه
شكي نيست معيار چنين تلاش و .  انگاري تأكيد شده است اي و پرهيز از سهل حرفه

مراقبتي و به عبارت ديگر معيار ارزيابي فرد شاغل در يك حرفة پزشكي بايد 
به اين معنا كه بايد بررسي شود آيا رفتار آن .  معياري نوعي و غيرشخصي باشد

 پزشك مطابق با رفتاري كه از يك پزشك در اوضاع و احوال مشابه انتظار
، مواردي نظير  منظور از اوضاع و احوال مشابه.  رود مطابقت داشته است يا خير  مي

،  ، وسايل و امكانات پزشكي در دسترس ، ابزار عمومي يا متخصص بودن پزشك
به گفتة آقاي .  نظر و امثال آن است اصول و فنون پزشكي رايج در مكان مورد

،  نه اجراي درست قواعد علم پزشكيدر زمي» معيار برائت پزشك «دكتر كاتوزيان 
؛ يعني كار پزشكي متعارف و محتاط در  اجراي فنون شايع و متعارف آن است

توان انتظار داشت  شرايطي كه درمان يا عمل جراحي انجام شده است و از او نمي
توان گفت از هر  حتي مي.  كه بهترين شيوة ممكن در جهان علم را به كار برد

خصص و سنخ كارايي كه عرف از او انتظار دارد بايد انتظار پزشك به تناسب ت
.  داند توان خرده گرفت كه شيوه متخصصان را نمي داشت و بر پزشك عمومي نمي

  ).325، ص1374كاتوزيان،  (
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  نتيجه
در . احراز مسؤوليت كيفري در جرايم عمدي و غيرعمدي با هم متفاوت است

، كماكان مسؤوليت كيفري مبتني بر فعل  ئاترغم برخي استثنا ، علي جرايم عمدي
و انفعال ذهني شخص مرتكب است و تحقق يا عدم تحقق علم و عمد هنوز با 

اما در جرايم غيرعمدي كه مبتني بر .  شود معيارهاي شخصي و ذهني سنجيده مي
باشند احراز مسؤوليت با معيارهاي غيرفردي يعني مبتني بر عوامل عيني  مي» خطا «

،  احتياطي شامل بي (از جمله معيارهاي مهم در احراز خطا .  ني استو بيرو
، مفهوم انسان  نقطة اتكاي اين معيار.  معيار نوعي است...) ، عدم مهارت و مبالاتي بي

مبالاتي  در اين موارد به عنوان مثال براي سنجش بي.  معقول و متعارف است
ف در شرايط وي سنجيده ، رفتار پزشك با يك پزشك معقول و متعار پزشكي

مبالاتي مهم نيست كه پزشك مورد بحث  ، براي تحقق بي به عبارت ديگر. شود مي
از منظر فردي چه ميزان جهد و تلاش نموده بلكه مهم اين است كه يك پزشك 
نوعي كه داراي آن سطح از دانش و تخصص پزشكي آن فرد است چگونه عمل 

كه استاندارد حداقلي مراقبت ناظر و مرتبط دليل اين امر آن است .  كرده است مي
كند نه خصايص و  اي است كه شخص به آن مبادرت مي با شغل و حرفه

هاي مختلف براي  هايي كه در عرصه به رغم تلاش.  هاي فردي افراد ويژگي
خردسازي معيار نوعي يعني دخالت برخي عناصر شخصي نظير سن و جنس در 

اي و تخصصي نظير  هاي حرفه اما در فعاليت محاسبة معيار نوعي صورت گرفته
  . سازي معيار نوعي تاكنون راه به جايي نبرده است حرفة پزشكي فردي
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